
   قشاعزجهنمییوان شات پا                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 1 

 
 

 براي ترویج فرهنگ کتابخوانی به ما بپیوندید
caffetakroman/me.telegram://https 



   قشاعزجهنمییوان شات پا                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 2 

  
 



   قشاعزجهنمییوان شات پا                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 3 

 یلی اسمعاینوشته پر| قشاعزجهنمییوان شات پا
  

telegram.me/caffetakroman 
 
 "هوالحق"
 
 " جهنم قشاعز،ییپا "
 

  ستیبی سعشق،
  دوران تکامل داردکه

  ستیاتفاق
 !  افتدی وقتش برسد، مکه
 ي هاضیداوا کردن مر می کشم و خستگی میقینفس عم.  شومی مرهی خرونی کنم و به بی کرکره ها را باز مي دستانم لابا

   خوش عطر شوهر سازم ، از تني قهوه دهیصبح را، با نوش
 
 . کنمی مرونیب

 :دی گوی در مي از همان جلوب،ی شود و خانمِ شکی در باز مي لاآرام
 .رمیآرزو جون، من م-

 :  زنمی می آراملبخند
 .نیبه سلامت، خسته نباش-
 : پرسمی در را ببندد ، شتاب زده و مشتاق مدی آی متا
 گه؟یقباد اومده د-

 : دهدی حواس، چند بار سرش را تکان می ماسد و بی لبان رژ خورده اش مي  رولبخند
  رفته؟ادتی-
 : دهمی کنم و جواب می سرم مرتب مي حواس تر از او شالم را رویب

  رو؟یچ-
 : نشاندی بر لب می تصنعي گذارد و دوباره لبخندی هم مي روپلک

 .دکتر مسافرته-
 . بنددی در را م،ي و با گفتن با اجازه اردی گی را از من می هر گونه حرفتفرص

 نی دانم ای نمگرید. ي کردوانهی و نرم نرمک دل ربوده ام را ، ديدی گونه ام را بوس،ي قهوه آوردمی برادی آی مادمی خودم
 !  استي اغهیمسافرت بودنت چه ص
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 خاموش بودن  را در ي واژه ،ی زني دهی خراشي و تنها صدازمی ری لاکردارت میِ را به جان گوشمی و بارها تماس هابارها
 .  کندی سرتاسر عذاب ، تکرار ميجمله ا
. ستی ات نی تصادف است ، که اولش بدنت گرم است و حالی کوفتگهیحال دلم شب.  دهد ی زهر مي مزه دنتی ندیدلتنگ

  به چه ی فهمی شود و تازه می باره دردش شروع مکی یول
 

 !  آمدهسرت
 زنم ی مادی دوستت دارم ، فرمی گوی نمگری دچد،ی در گوشم بپتی بردارد و صداخودی بي زن دست از تکرار مکرر آن واژه اگر

   عاشقتدی با،ي خوریکه تو به درد دوست داشته شدن نم
 

 ! شوم
 :یی دلت را بالا ببرد و بگوي آمده نیی بلندم در آن طرف تلفن ، قند خون پاي خنده هاي بعد صداو
 ...بخند آرزو که باغ و گلستانم آرزوست -
 .  کنمی خرد ممی روبه روواری را در دی و من ، گوشدی گوی و مدی گوی و مدی گوی میه.  قبادستی زن دست بردار ناما

 . زنمی مرونی و روشن هوا ، از مطب بکی کنم و در تاری را از تن مدمی سفروپوش
 . کنمی را شل ممی رو، قدم هاادهی فروش کنار پهی مرد بامي آشناي  و با صدامی آی منیی ساختمان را پايد وروي هاپله
 خانم دکتر جان؟-
 .دی آی جلو مری وصف ناپذی دهد و با شوقی را که در دست دارد در هوا تکان ميبرگه ا.  کنمی گردانم و نگاهش می بر مرو
  سلام خانم دکتر جان، احوالتون چطوره؟ -
 چه خبر شده؟.  ، ممنونیسلام مشت -
 ناب و ي های شوند از آن همه پدرانگی مسی و من چشمانم خدی گشای مفی کند و لب به تعری نگاهش خدا را شکر مبا

 .خالص
خترم؟  به لطف کمک شما دخترم الان در  واسه دنی بدادی براتون آوردم تا روِش حلش رو بهم یاضی چند تا سوال رادتونهی -

  من.  هوشان  دوم شدهزی تي مدرسه يسطح شهر، برا
 
 .  چطور ازتون تشکر کنمدونمینم

 :دی گوی زنم و می مي محولبخند
 !  هم داشتمگهی در خواست دهی-
 . در خدمتمیجانم مشت -

 :  کشدی به پشت گردنش میدست
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 جور کارا، نی و ای بزرگ شد نره دنبال الواتی که وقتارمی بارش بي جورهی خوام از حالا ی مهد، مرهی امسال مکمیپسر کوچ -
   که جواننمی شو نبهی امروز زبونم لال اعلامي جونانیمثل ا

 
 رو سراغ ی گردم ؛ گفتم اگه کسی خوب مهیقی استاد موسهیدارم براش دنبال .  گفتنی بر اثر تصادف جان به جان آفرناکام

   ما پدر مادرامون نتونستننیدونیآخه م. دی کنیم معرف بهنیدار
 
 حال و روزمه ، نیا. می نداری هم که استخدامکری در و پی مملکت بنی ، تو امی بزرگ شدی بدن، تو بدبختادمونی زاروی چنیا

   جامعه بدم ، کهلی خوام آدم تحوی می شکرت ولایخدا
 

 . درد رو درد جامعه بذارننکهی دوتا درد از مردم دوا کنن ، نه ابتونن
 بلد است و من به حال آن دو کودك خوش یپدر است ، پدرانگ.  را غرق بوسه کنمشی خواهد خم شوم و پاهای دلم میبراست

 .  خورمی ، غبطه مي مانندی بی حامنیشانس از داشتن چن
 

 ياری دخترکش يوانم ، در درس ها هر وقت که بتمی گوی و ماوردی دهم تا پسرکش را هنرمند بار بی دوستم را مآدرس
 . شومیرسان م

 در برابر ی مبهمری و انگار تصاوچدی پی ام مقهی درشقيدی درد شداری اختی شود ؛ بی عالمه تشکر دور مکی ذوق و ی کلبا
 . رندی گی جان ممی هادهید

 ! چه قباد ؟یعنی. می کندی زنده ماندن نوزاد پنج ماهه مان جان مي برای و تو وقتمن
 . و ندانستن مفهومشاندنی و باز هم ترسلی قبنی از هميری هم تصاوباز
 شباهت به دکتر ها ی که بمی نشسته ای پوشدی به اتاق کار خودم ، مقابل زن سفهی شبی که کنار هم در اتاقنمی بیم٭ 
 ٭. ستین
 . چرخانمی شدن دستم هراسان چشمانم را مدهی ممتد و کشی بوقي صدابا
 : کندی گذارد و دستانش را کنار دهانش در هم قفل می ام می پزشکيا کنار پرونده دکتر خودکارش ر٭
.  می با دارو مشکل رو حل کنشهی که میی تا جامی کردی ، سعشاتی آزماجی نتای و برسهی اولي هایبه هر حال بعد از برس -

   اختلالاتلی به دلیی رو بگم که احتمال دادم  نازانیالبته ا
 

 ...ي بعدي سراغ روش هامی برمی بوده باشه؛ اما متاسفانه جواب نداد و مجبور شدي گذارتخم
 :رومی فرو می در صندلشتری رود و بی از بدنم متوان

 ... گهیمن، من، د-
  رالبم
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 ]gh, [14.09.16 19:54 زهره
  ی مگاز
 
 : رودی حرفم را مي و قباد ادامه رمیگ
  همسرم؟ي بهبودي توشهی نمدهی دشرفتی درصد پکی ی حتیعنی ، میم داد رو انجانی کردشنهادی که پیما هر روش -

 : دهدی به تاسف تکان مي سردکتر
 ی واکنشچی بدن هیوقت، IVF بعد از اون، IUI  ، بعدشممی ببرنی تا انسداد لوله هارو از بمی رو امتحان کردیلاپاروسکوپ -

   بانی که امتحان کردی روشنیگفتم که آخر!    دهینشون نم
 

 ٭... بودنش وجود داشتزی آمتیامکان موفق%  30 بودنش تنها نهی به پر هزتوجه
.  کوبدی کند و بر سرم می ام را پتک می کند و حواس پرتی عالم را بارم مي ناسزا هاي کبود شده همه ي با چهره اراننده

   جانم را بهی بيقدم ها.  دارم یفی لاتوصهیاحساس درماندگ
 

 .  چرخدی نمی معذرت خواهي دانم چرا زبانم برای دهم و نمی مطب سوق مسمت
 . آوردمادی کلمات، اتفاق هارا به ي جا هم با بازنی به مطب به ادامه اش فکر کردم اما انگار تا همدنی تمام طول راه تا رسدر

 . اندي قویلی خمی هاست؛کمبودی نفیمن اراده ام ضع.  شود ی کنم اما نمی ماراده
 ومن آن چهار ؟ی کنی می وقت شب در مطب چه غلطنی ، اي شده اوانهی مگر ددی گویم.  زنم ی زنگ مبی خانم شکبه

   رانم که مرا چه شدهی خورده در ذهنم را بر زبان مدی کليواژه 
 

  است؟
ن چمباتمه  سالي انتهاواری روشن کنم، در سه کنج دی آن که چراغی تلفن را قطع کرده وب،ی نکردن جوابافتی و با درنیهم

 . زنمیم
 که از نو باد با خود ی باشي باشد و همان باد آورده االی ترسم تمامت خیم!  اکنونم هستمقتی و حقمیاهای فاصله رونگران

  من  بودنت را دم به دم نفس!   شود؟یمگر م.  برتتیم
 

 ! شود؟یمگر م. من با عشق تو جان صدها نفر را هروز مداوا کردم. دمیکش
من از آرزو .  شدهی ات هدی به زندگکت،ی در قبال کدام کار نی دانستیهمان که نم. ي خواندی متی مرا شاهِ آرزو هاقباد،

  قتیتمام حق. ردی گی بودن، عقم مالی از وهم و خزارم؛یبودن ب
 
 . دهدی مای روي ام بوی زندگيها

 . خواهمی شده، نمشی کردن هم آرزوی که زندگی آرزو بودنمن
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 . شدهبمی از آرزو بودن ، تنها ناکام ماندن و حسرت به دل بودن، نصمن
 . کندی خورد و بغض می سر مواری رسد و چهار زانو کنار دی سر مبی کشد خانم شکی نمیطول
 ... دارددرد

 ! ی کنی ساعت ها مى نشینى، به حرف هایى که هیچ وقت قرارنیست بگویى فکر موقتى
 .  دی گوی ممی زنم و او از تو برای است؛ تنها هق منی همندی گوی واژه ها که مفرار
 ... منیالی خقباد

 .می فارغ شدشی سال پکی نی همزِیی و انگار پامی عاشق شدشی چند سال پوری ،در شهرما
 . ي بلند مدت و کوتاه مدتم را بردي توان ادامه دادن نسل پر شکوهت را نداشتم و تو با رفتنت تمام حافظه من

 و چهار ستیحافظه کوتاه مدتم تنها ب.  دهدی نمتی زند و به حال زارم اهمی میلی را در صورتم سقتی حقبیخانم شک قباد،
   درییزهای تنها چدن،ی آورد و پس از خوابیساعت دوام م

 
 .  ماند که دوست دارمی مذهنم
 . شودی خودم فراموشم مقتی حقی تلخ است امشب که بخوابم،حتچقدر

 هم برسد، تو را دارم و تنها مسافرت زیی دل به دلت دادم و پا،ی ماهوری کنم در شهری فردا که برسد هنوز فکر م،یدانیم
 .ي دارشی در پیکوتاه

 وری دانم که عاشق شدن در شهری اکنون ماما
  محض استحماقت

 زیی به نام پای جهنمیوقت
 ! قرار داردتی روشیپ

 
 کشم و ی به صورت خواب آلودم میدست. ابمی ی کارم مزی مي رودهیب، خودم را خواب کنم و در کمال تعجی را باز مچشمانم

 .دی آی ام به وسعت صورتم، کش مازهیخم
 اندازم ؛ هشت صبح را ی به ساعت مینگاه. ی کنی تو صبح کردم ، سر از تنم جدا می را بشبی دی شک قباد اگر بفهمیب

   کنم و بای را جمع ملمی وساعی قرارِ تو، سری دهد و بینشان م
 

 . را از دلت در آورمشبی قصد دارم دت،ی براییای روی شبساختن
 :می خواهم خودم را در آغوشت به زور هم شده جا دهم و بگویم
 ... توی منشی نشود ، عشق جان، آخنیبغلم کن که جهان کوچک و غمگ-
 
 : پرسمی دهم و میم مسلا.  شوم ی رو به رو مدهی ژولبی کنم و با خانم شکی را باز مدر
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  شده؟يزی چ،ي آیخوب به نظر نم...! حالت -
 : فرستدی شالش مری را زشیموها

 .می بمونمیمجبور شد.  بود ي تو تنم مونده، روز پر کارروزی دهیخستگ-
 . آورمی نمادی را به روزی دادی زی دانم چرا اما فکر کنم به خاطر خستگینم

 :می گوی بوسم و می اش را مگونه
 .  خوام واسه قباد غوغا کنمی کردم؟ من برم ، امشب می مکاریشما رو نداشتم چ-

 : زندی رود و لب می در هم مصورتش
  رفته؟ادتی-
 :  دهمی حواس جواب می کشم و بی به شالم می سر عادت دستاز
  رو؟یچ-

 :دی گوی خاص مي گذارد و با دردی هم مي روپلک
 .دکتر مسافرته-
 

  چو رو گردانددل
 . او مشکل استرگرداندنب

 
  ستدهی دل تا برنگرديرو

 !  مرابرگردان
 
 
 انیپا
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